
سفره مردم میزان الحراره 
عملکرد دولت‌هاست

صفحه2

پرونده قطور 
رابرت مالی

صفحه11

چهارشنبه 4 مهر  1403- 21 ربیع‌الاول  1446 - 25 سپتامبر             2024 - سال بیست و سوم - شماره  6360 -  12 صفحه - 10000 تومان

صفحه2

 »مردم سالاری« سفر رئیس جمهوری به نیویورک را بررسی می‌کند

صف رهبران جهان برای دیدار با پزشکیان
عدالت آموزشی در ایران
 از سراب تا واقعیت

بـورس در حال 
خروج از رکود 

مکانیسم ماشه غرب 
و راهکار حل مسأله برجام 

صفحه4

صفحه7

بررســی آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت عدالت آموزشی در 
ایران نشان می‌دهد بیشتر امکانات آموزشی کشور در دسترسی دهک‌های ثروتمند 
جامعه بوده و دهک‌های کم‌درآمد نصیب کمتری از آن برده‌اند.  مرکز پژوهش‌های 
مجلــس در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود وضعیت عدالت آموزشــی در ایران 
را مورد بررســی قرار داده اســت. بر اســاس این گزارش دهک‌های بالا نسبت به 

دهک‌های پایین از وضعیت آموزشی بهتری برخوردارند و...

کارشــناس بازار سرمایه با اعلام اینکه بورس در حال خروج از رکود است، گفت: با 
توجه به عبور از بخشــی از تکانه‌های سیاسی و منطقه‌ای، بازار سرمایه کف‌سازی 
خوبی را در طول هفته‌های گذشته‌ داشته است و می‌توان در ماه‌های آینده شاهد 
رشــدی منطقی بود. نیما میرزایی روز سه‌شــنبه با تحلیل روند بازار ســرمایه در 
ماههای اخیر افزود: بازار سرمایه پس از یک رشد پیاپی که از سال ۹۷ تجربه کرد، 

برای مدتی وارد دوره‌ای از رکود و...

گروه دیپلماسی- امین جمشیدزاده: برنامه جامع اقدام مشترک »برجام« در 
تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ »۱۴ ژوئیه۲۰۱۵ میلادی« در وین اتریش، توافقی بین‌المللی 
بود که بر سر برنامه هســته‌ای ایران بین کشورهایی۱+۵ منعقد و امضاء شد ولی 

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در...

جناب آقای محسن روشن ضمیر
رئیس محترم هیات بسکتبال استان خوزستان

انتخاب شایسته و بایسته جنابعالی به سمت رئیس هیات بسکتبال 
استان خوزستان که نشان از تعهد و تجارب ارزنده شما دارد، صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت روز افزون شــما 

را آرزومندیم.
                                 خانواده قبادیان، روشن ضمیر و مسگرزاده

دیالکتیک جامعه دو قطبی ‌و وفاق ملی
جهانگیر محمودی نژادیان

قسمت اول

در مقالــه‌ای با عنــوان »راه حل دینی وفاق ملــی در دولت 
پزشــکیان« کوشش نمودم که با توجه به تاریخ سیاسی انقلاب ‌و 
روش عملکرد امام خمینی)ره( ‌و به‌تبع مقام معظم رهبری اثبات 
کنم که عملکرد این بزرگان سمت ‌و سوی اجرای دولت مدرن به 
شیوه اســامی برپایه نظریه فقهی ‌و کلامی ولایت مطلقه فقیه ‌و 
مصلحت نظام داشته اســت. همچنین اثبات نمودم اگر گاهی از 
ســوی رهبران انقلاب اقداماتی برای قبض ‌و تنگ نمودن اوضاع 
علیه جریانات دگراندیش شده، علت اساسی آن خیانت جریاناتی 
چون لیبرال‌ها، مارکسیســت‌ها ‌و برخی جریانات مذهبی یا قومی 
بوده که گرایشات تجزیه طلبانه داشته یا قصد ساقط نمودن نظام 
را در سر داشــتند. وگرنه مبنای نظام ‌و رهبری، مشارکت تمامی 
جریانات سیاسی ‌و مذهبی ‌و فکری ازهمه اقشار ‌و گروه‌های ملت از 
جمله دگراندیشان، بر پایه نگرش دولت مدرن ‌و معاهده ‌و ستفالیا 
در انتخابات و در قدرت بوده است. در عین حال جهت‌گیری اصلی 
در این پروســه حفظ این نظام مترقی است که گاه به ناچار اقدام 
به قبض‌ها ‌مي‌شود ‌و البته عمدتا بسط‌های لازم برای همه گروهها 
‌و اقوام ‌و ادیان را در نظر داشــته ‌و این بســط‌ها بسته به شرایط 
کشــور، درک صحیح همه مردم به خصوص جریان دگراندیش از 
ماهیت نظام صورت ‌مي‌پذیرد. خصوصا درک صحیح مردم از شیوه 
‌و مکانیسم نظام بسیار مهمتراست. زیرا چنین درکی باعث ‌مي‌شود 

که پیوسته بسط رابرقبض ترجیح دهند. 
ضرورت درک تفاوت میان جریان مترقی 
ولایت مطلقه فقیه ‌و جریان خالص‌ساز ‌

و روش مبارزه با این جریان
 اما علت قبض‌ها صرفا خیانت برخی از اپوزیسیون ‌و دگراندیشان 
نیســتند. بخش دیگری که مانع اجرای دولت مدرن اسلامی بوده 
با روش‌ها ‌و مشکل‌سازی‌های خود با ظاهری که هوادار نظام جلوه 
‌مي‌کند، به واقع همان جریان خالص‌ساز است که در نوشتار قبلی 
بر غیر مطابق بودن اندیشه آنان با روش امام ‌و مقام معظم رهبری 
تاکید نمودم. جریان خالص‌ساز که نگرشی سلفی داشته ‌و نگاهشان 
به دنیای جدید ‌و مدرن نگاهی کاملا بر پایه مردود دانستن هرگونه 
دســتاورد انســانی ‌و مدیریتی ازجهان غرب است، دولت مدرن ‌و 
معاهده ‌و ستفالیا را از مظاهر جاهلیت مدرن ‌مي‌داند. لذا به مخالفت 
با محتوا ‌و بروز این نگرش پرداخته ‌و کوشیده معنای ولایت مطلقه 
فقیه ‌و مصلحت نظام را در راستای سرکوب جریانات مدرن تفسیر 
کرده ‌و به کار گیرد. در حالیکه گرچه دنیای غرب ‌و دستاوردهای 
آن را نمی‌توان مطلقا قبول کرد ولی برپایه عقل ‌و دین بســیاری 
از دســتاوردها از جمله دولت مدرن Nation. State دستاوردی 
قابل قبول هستند. چنانچه به واقع نظر ‌و دیدگاه امام خمینی)ره( 
‌و مقــام معظم رهبری برپایه اجتهاد متناســب با زمان ‌و مکان ‌و 
دیدگاه کلامی ویژه که تحولات تاریخی را به رسمیت ‌مي‌شناسد 
بر محور تایید دولت مدرن Nation. State ‌و جمهوریت اســت. 

اما در جریان دوم خرداد، که در آن اسباب پیروزی حجت الاسلام 
خاتمی به وجود آمد، جریان خالص ســاز کوشید تا به طور کلی 
بساط جمهوری اسلامی را جمع کند ‌و مانند روزهای اول انقلاب، 
دوباره به طرح حکومت اســامی بپردازد. اما مقام معظم رهبری 
تاکنون ضمن مدارا ‌و محترم دانستن آنان ‌و کوشش برای زایا شدن 
دیالکتیک میان جریان خالص‌ساز ‌و جریان مترقی ولایت مطلقه 
فقیه، ‌و اجتنــاب از خطر آن که بخش معظمــی از حوزه دین ‌و 
دینــداران را در کنترل دارند، با زیرکی تمام اجازه نداد که آنها به 
نتیجه دلخواه برسند، هرچند که البته زیان‌هایی از ناحیه جریان 
مزبور بر پیکره نظام مدرن اســامی وارد شد. البته ‌مي‌توان گفت 
که این دیالکتیک بسیار مهم است ‌و اصلاحات ‌و کوشش‌های لازم 
برای نیل به این هدف بســیار ضروری است. اما راه حل آن مقابله 
مســتقیم بااین جریان نیست. بلکه راه حل همراه نمودن ‌و همسو 
کردن همه جریانات در حمایت از دولت مدرن اســامی ‌و به انزوا 

کشاندن آنان است. 
اکنــون فرصت لازم به ‌و جود آمده اســت. زیرا در حال حاضر 
تلاش رهبری معطوف به اصلاح ویرانی‌هایی است که این جریان 
در کشور به نام دین ‌و ایمان ایجاد نموده، یعنی هدف مهم رهبری 
در حال حاضر خروج از وضعیت دو قطبی که جامعه را به شرایط 
خطرناکی رســانده و البته جریان خالص ساز در سطوح داخلی ‌و 
بین‌المللی یکی از عوامل اصلی آن بوده است. اینکه ‌مي‌گویم نظر 
رهبری حل مشکل دوقطبی شدن جامعه است نشانه‌هایی دارد و 
مهمترین نشانه آن هموار نمودن پیروزی دکتر پزشکیان است. زیرا 
پزشکیان با شعار وفاق ملی و اندیشه‌ای ریشه گرفته از دولت مدرن 
به میدان آمده و برخلاف تحلیل برخی که وی را عامل حل مشکل 
تحریم‌ها با آمریکا معرفی نموده‌اند بیشتر باید گفت که عامل وفاق 
ملی اســت. زیرا معلوم نیست که شــرایطی در سال‌های آینده و 
نزدیک برای حل مشــکل تحریم‌ها از طریق گفت‌وگو با آمریکا به 
وجود آید. از این‌رو فرصت مغتنمی به وجود آمده و روشــنفکران، 
خصوصا اصلاح‌طلبان باید از آن اســتفاده نمایند و در این فرصت 
برای منزوی کردن جریان خالص‌ساز سلفی نهایت سعی و کوشش 
را بنمایند. از دســت رفتن این فرصت بزرگ اسباب اندوه را فراهم 
خواهد نمود، لذا باید نهایت تلاش برای حل این معضل مهم صورت 
پذیرد. اکنون بســیاری از کارشناسان به روشنی بیان ‌مي‌کنند که 
ایران به یک جامعه دوقطبی با شکاف‌های متراکم تبدیل شده، لذا 
مهمترین وظیفه دولت پزشکیان اینست که خروج از وضعیت دو 
قطبی را هدف اصلی خویش قــرار داده و وفاق ملی را براین پایه 
شــکل دهد. روشن است که این وفاق ملی بدون به میدان آوردن 
جریانات دگراندیش و همچنین ادیــان، مذاهب و قومیت‌ها غیر 
ممکن اســت. زیرا که دو قطبی مزبور، ملت ایران و کارکرد دولت 
مدرن را دچار بحران‌ها و گرفتاری‌های عدیده نموده و پیامدهای 
بعدی آن بســیار ویرانگرتر است. اما برخی از دوستان اصلاح‌طلب 

بدون توجه به دیالکتیک پنهان و گاه اندکی آشــکار میان جریان 
خالص‌ساز سلفی و جریان مترقی پیرو اصل ولایت مطلقه فقیه و 
مصلحت نظام که دولت مــدرن را دنبال ‌مي‌کند، با این تصور که 
همه اعمــال ارتجاعی که ظاهرا از جانب حاکمیت بروز ‌مي‌یابد از 
سوی مقام معظم رهبری و پیروان مترقی ولایت مطلقه فقیه است، 
اساس را برمقابله با این اصل مترقی و همچنین شورای نگهبان و 
مصلحت نظام و سپاه پاسداران گذارده که همگی مبنای ضروری 

حفظ ایران ومانع اصلی ویرانی کشور هستند.
 یعنــی این اصول پایه و مایه تنها دولت مدرنی اســت که در 
ایران قابل اجراســت و در این نوشتار به بیان آن خواهم پرداخت. 
اصلاح‌طلبان باید به درک درســت از مشکل اصلی خود که عدم 
درک صحیح از این دیالکتیک پنهان است و همچنین ضرورت‌های 
شــکل‌گیری دولت مدرن اسلامی در ایران به نحو جدی بپردازند. 
یعنــی برخی از اصلاح‌طلبان به جای مقابله با این جریان و اصول 
مترقی آن، باید تلاش خویش را بر معرفی هرچه بهتر و بیشتر اصل 
مترقی ولایت مطلقه فقیه و درخواست اجرای صحیح و کامل آن 
معطوف کرده و با دلایل عقلانی و روشن بکوشند توجه بخش‌های 
بی‌تفاوت یا مخالف به ویژه روشــنفکران را به این معنا و حقیقت 
جلب نمایند. در این صورت خواهند توانســت با توان بیشتری از 
طرق روش‌های دموکراتیک و سیاست‌ها و ترفندهای لازم امکان 
منزوی کردن جریان خالص‌ساز ارتجاعی را که مشکلات عدیده‌ای 
برای اصلاح‌طلبان و دولت مدرن و کشــور ایران فراهم کرده ایجاد 
کنند. البته گام دیگر، تعمیق ارزش‌های اسلامی است تا بهانه لازم 
را از جریان ارتجاعی بگیرد. زیرا تردیدی نیســت که باید به عقاید 
و باورهای بخش بزرگی از جامعه احترام گذاشــت، خصوصا اینکه 
در این نوشــتار اثبات خواهم کرد که تعمیق ارزش‌های دینی چه 
نقش بزرگی در تدوین و تداوم دولت مدرن ایران و شــکل‌گیری 
ناسیونالیسم آن دارد و چگونه ‌مي‌تواند در ابعاد گوناگون زمینه‌های 
ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی و ملی، توســعه پایدار و ترقی 
ایران را )البته در چارچــوب اجرای صحیح و کامل دولت مدرن( 
فراهم کند که بدون آن هیــچ روش دیگری برای ایران نه امکان 
دارد و نه مفید اســت. در نوشــتار پیش‌رو کوشش نگارنده بر این 
پایه استوار است که با مردم مخالف یا بی‌تفاوت و ایضا روشنفکران 
اپوزیسیون و دگراندیش و همچنین بخش مهمی از اصلاح‌طلبان 
سخن بگوید. برای اینکار بحث را با این پرسش آغاز ‌مي‌کنم که چرا 
نباید جهت‌گیری‌های ما به ســوی تغییر نظام باشد و چرا سقوط 
نظام جمهوری اسلامی خصوصا با روش انقلاب کردن غیر ممکن 
است و همچنین جمهوری اسلامی تنها نظامی است که ‌مي‌تواند 
دولت مدرن را در ایران پیاده کند و البته با همراهی مردم ‌مي‌تواند 
بحران‌های گوناگون را از سرگذرانده و راه ترقی همه جانبه را بپوید. 

هوشمندی جمهوری اسلامی
بنابراین در اینجا به بررســی این موضــوع ‌مي‌پردازیم که آیا 
جمهوری اســامی قابل ســقوط و شکست اســت یا خیر، تا در 
نتیجه ببینیم ‌مي‌تــوان نظامی چون جمهوری ســکولار بر پایه 
لیبرال دموکراسی یا بازگشت به نظام شاهنشاهی باستانگرا بر پایه 
قومیت‌گرایی آریایی یا هر نــوع حکومت دیگر را جایگزین نمود، 
یــا خیر امکان آن خصوصا از طریق انقلاب وجود ندارد. به عبارت 

روشنتر باید به این سوال پاسخ داد که آیا ‌مي‌توانیم با تظاهرات و 
راهپیمایی و اعتراض مانند کاری که در دوره انقلاب اسلامی سال 
57 انجام شــد و با برنامه‌هایی چون زن، زندگی، آزادی )و صرف 
نظر از اختلافات شــرعی درباره آن( رژیم را عوض کنیم یا اینکه 
ممکن نیســت و از این طریق وقت خویش و جامعه را تلف کرده 
و هزینه‌هایی از جمله تحریم بیشتر و فقر و دشمنی میان مردم و 
فراهم کردن اسباب جنگ و تخریب داخلی که نتیجه‌ای جز ضرر 
زدن بــه مردم درپی ندارد و البته زمینه‌های تجزیه کشــور را نیز 
فراهم ‌مي‌نماید، برخود و مردم و کشور ایران تحمیل خواهیم کرد. 
عدم پاســخگویی به این سوال و عدم بررسی دقیق امکان یا عدم 
امکان ســاقط نمودن جمهوری اسلامی، اسباب اقداماتی را فراهم 
‌مي‌کند که به جای همگرایــی و تلاش برای حل دیالکتیک‌های 
عقیــم ایرانی روی به افزایش تضادها و تخریب‌ها و عقیم‌تر کردن 
دیالکتیک‌ها بیاورند. به عقیده نگارنده با بررسی‌های دقیق روشن 
خواهد شــد که نظام جمهوری اسلامی شکست‌ناپذیر است. البته 
شکست‌ناپذیر مطلق خداست، ولی برپایه واقعیات زمینی و عقلایی، 
جمهوری اســامی ایران با بررسی دلایل منطقی، به علت وجود 
ارتشی )که هیچ شباهتی به ارتش شاهنشاهی ندارد( و وجود سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و بســیج و سازمان‌های گوناگون آن، از 
جمله سپاه قدس، حزب الله لبنان، حشدالشعبی عراق و انصارالله 
یمن و گروه‌های دیگر پاکستانی و افغانی وغیره امکان شکست به 
ویژه از طریق انقلاب، در آن وجود ندارد. زیرا اگر نظامی را بخواهیم 
ساقط کنیم باید بتوانیم در آن کودتایی )توسط نیروهای نظامی( 
انجام دهیم یا اینکه آن را از طریق جنگ خارجی نابود نماییم. لذا 
باتوجه به موقعیت و امکانات فوق در نظام جمهوری اســامی، نه 
امکان کودتا وجود دارد و نه در آن امکان شکست و سلطه نظامی 
است. زیرکی مقام معظم رهبری نیز به حدی است که امکان ایجاد 
جنگی که نهایت آن شکســت است را فراهم نمی‌کند. برای مثال 
اجازه نداد که امثال جلیلی جنگ طلب به ریاست جمهوری برسند. 
امــا از طریق انقلاب چطور؟ آیا بــا توجه به اینکه نظام جمهوری 
اســامی محصــول انقلاب اســامی و تظاهــرات و اعتراضات و 
راهپیمایی‌ها بود چگونه این ادعا را بپذیریم که نمی‌توان با انقلاب 
این نظام را ساقط کرد؟ زیرا تجربه ایران در انقلاب اسلامی نشان 
‌مي‌دهد که امکان ســاقط کردن نظام فعلی نیز با تکیه به همان 
روش‌ها وجود دارد. بنابراین از منظر تلاش کنندگان برای سقوط 
نظام، باید گفت که کوشش مردم از طریق جنبش‌هایی مانند زن، 
زندگی و آزادی و جنبش‌های کارگری و کارمندی و معلمان و غیره 
مانند دوران انقلاب و با تکیه به راهپیمایی‌ها و تظاهرات و تحصن‌ها 
امکان دارد که به نتیجه مطلوبی منجر شــود، البته نتیجه‌ای که 
ثمره آن ســقوط این نظام باشــد. با این توصیف ‌مي‌توان با تکیه 
بر این دســت از تلاش‌ها به علاوه تحــرکات قومیتی و مذهبی و 
ترویج اندیشــه‌های ضد دینی به این هدف مهم دست یافت و در 
نتیجه نظام ســلطنتی را باز گرداند یا نظام جمهوری ســکولار از 
نوع ملی یا فدرال را در کشــور بنا نهــاد. اما باید گفت که چنین 
تصوری بسیار ساده لوحانه و خوش باورانه است. زیرا شرایطی که 
در انقلاب اسلامی به وجود آمد به ویژه بی‌طرفی ارتش و شکست 
طرح کودتای آمریکایی در ســال 57 امکان تجدید ندارد. به واقع 

اگر ارتش اعلام بی‌طرفی نمی‌کرد و محکم و استوار در برابر انقلاب 
اسلامی ‌مي‌ایستاد امکان شکست طرح آمریکا وجود نداشت. لذا در 
این پیوند برای درک درست موضوع، باید به چند نکته اشاره نمود 
که اســباب پیروزی انقلاب و شکست طرح آمریکا و رفتن شاه را 
ایجاد و رقم زد. فهم درست آن شرایط، به ما ‌مي‌فهماند که امکان 

تکرار آن دیگر وجود ندارد. 
1(رژیم پهلوی صددرصد به آمریکا وابســته بود، خصوصا پس 
از کودتای 1332 توســط آن ابر قدرت به عنوان ولی نعمت شــاه 
که او را مجددا به قدرت بازگردانده بود، چنین وابستگی را ایجاب 
‌مي‌کرد. خطراتی چون نفوذ شــوروی‌ها که مایل به ادامه حکومت 
شاه نبودند یا مذهبی‌ها که دل خوشی از رژیم پهلوی نداشتند نیز 
مزید بر علت بود. لذا آمریــکا در همه ارکان ایران خصوصا ارتش 
حضور و نفوذ فراوانی داشــت و اجرای طرح کودتای آمریکا در آن 
زمان )یعنی سال 57( تا اندازه زیادی باتوجه به ابعاد محاسبه شده 
ممکن بود که به نتیجه برسد. خصوصا آنکه آمریکا قبلا در کودتای 
1332 علیه دولت مصدق شرکت کرده بود، و تجربه کافی در این 

زمینه وجود داشت. 
2( آمریــکا در زمان کارتــر خواهان اجــرای رژیم جمهوری 
ســکولار ولیبرال دموکراســی در ایران بود تا وجهه خویش را به 
عنوان مدافع آزادی در اقمار خویش بهبود بخشیده و حکومت‌های 
سرکوبگر )مانند رژیم پهلوی( را برکنار نماید و البته به دلایلی که 
بعدا توضیح خواهم داد به واســطه جمهوری سکولار می‌توانست 
زمینه‌های تجزیه برای آینده‌ای نامعلوم در ایران را به وجود آورد. 
لــذا از آغاز در پی کودتایی بود که بتواند بــا آوردن افرادی چون 
بختیار، نظام جمهوری ســکولار ایرانی را برقرار سازد. این هدف با 
توجه به سابقه محبوبیت دولت مصدق ونوع عملکرد آن که برپایه 
نوعی دموکراسی سکولاربود می‌توانست جاذبه داشته باشد. با این 
تفاوت که دولت مصدق وابســته به آمریکا نبود اما بختیار سرتا پا 

وابستگی داشت. 
3( آمریــکا برای نیل به این هدف چند اقدام را پیگیری نمود. 
نخســت به شاه دســتور داد تا فضای باز سیاســی اعلام کند تا 
زمینه‌های انتقاد نســبت به عملکرد رژیم از طریق بیان و عمل و 
راهپیمایی و غیره فراهم شود. آمریکا با فریب القاء کرد که هدفش 
فقط تغییرات مناســب در رژیم پهلوی است و قصد سرنگونی آن 
را ندارد. ولی فضای باز سیاســی برای ساقط نمودن رژیم کفایت 
نمی‌کرد. از این‌رو برای تشدید انتقادات و اعتراضات و زمینه‌سازی 
برای تغییررژیم و کودتا با عنایت به توانایی نیروی مذهبی، دستور 
داد تا مقالــه موهن کذایی را علیه امام خمینــی)ره( در روزنامه 
اطلاعات منتشر کنند. روشن بود که اجتماع فضای باز سیاسی از 
یکسو و از سوی دیگر تحریک نیروی مذهبی نتیجه‌ای جز جرقه 

زدن به انبار باروت کشور نداشت. 
آمریکا برای شعله‌ور کردن اوضاع به شاه دستور داد که به جای 
مدارا، مردم را سرکوب نموده و به خاک و خون بکشد، تا بدینوسیله 
از یکسو نفرت مردم نسبت به رژیم گسترش یافته و از سوی دیگر 
ارتش در برابر ملت قرار گرفته و به این خونریزی آلوده شود که در 
نتیجه هرگونه وابستگی ارتش نسبت به مردم و دین از بین رفته و 

به ناچار کاملا مطیع آمریکا باشد. 

سرمقاله

حزب‌الله علیه اسرائیل رسما اعلان جنگ کرد

سناریوی پیچیده مقاومت
                    در خط مقدم

گروه بین‌الملل- علی ودایع: اسرائیل 
تمرکز خود را از غزه به جبهه شمالی  و 
نبرد با لبنان منتقل کرده است. حملات 
و  صهیونیســتی  جنگنده‌های  ترکیبی 
جنگ روانی معطوف به کشــتار مردم 
لبنان شده اســت. طبق آخرین آمار تا 
لحظه تنظیم ایــن گزارش حدود 600 

نفر شهید و 1750 نفر زخمی شده‌اند.
حزب الله رسما اعلام کرد با اسرائیل وارد 
جنگ شــده است. رژیم صهیونیستی و 
حزب‌الله در نزدیک به یک سال گذشته 
از جنگ غزه، به طور پیوســته در حال 
تبادل آتش بوده‌اند، اما در هفته گذشته 
تل‌آویو تصمیمی دیگر گرفته و حملات 
علیه این گروه را به شــیوه‌ای چشمگیر 

افزایش داده است.
نکته اینجاســت که یک جنگ زمینی 
تمام عیار، می‌توانــد نتایج فاجعه‌باری 
برای ارتش خســته اسرائیل ایجاد کند؛ 
حزب‌الله اســتاد جنگ‌هــای پارتیزانی 

است.
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